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علــی خضریان، نماینــده تهران در مجلس شــورای 
خوش‌گذرانی با دلار   220 هزار تومانیاسلامی در گفت‌و‌گو با روزنامه چارســوق:

سیاهنمایـی همتی
دلار    را 33 هــزار تـومـان گران کرد 

اصلاح‌طلب  افراطی  باند  یک  خطرنا‌ک  ح  طر
به لیدری ســقاب اصفهانی برای گران کردن 

بنز‌یـن فعلاً کنار گذاشته شده است

گزارش چارسوق درباره   40     ایـــراد  فاحش 
ح بنز‌‌‌یـنی سقاب و دوستانش طر
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علی خضریــان، نماینده تهران در مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه 

راهــکار مســئله بنزین باید متناســب بــا انــدازه واقعــی آن باشــد، افــزود: نباید 

بــرای یــک کســری محــدود و قابــل مدیریــت، ســراغ سیاســت‌هایی رفــت کــه 

هزینــه و تبعــات آنهــا از خــود مســئله بزرگ‌تــر اســت. در ایــن حــوزه بایــد از 

شــوک‌درمانی و بن‌بســت‌نمایی پرهیــز کــرد؛ مســئله بنزیــن قابــل حــل اســت 

و ابزارهای لازم برای مدیریت آن وجود دارد.

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس بــا انتقــاد از طرح 

تخصیــص بنزین بــه کد ملــی اشــخاص گفت: ایــن طــرح می‌توانــد روی دیگر 

ــا  ــود ب ــی خ ــرف فعل ــه مص ــبت ب ــه نس ــواری ک ــد. خان ــوک‌درمانی باش ــکه ش س

کمبــود ســهمیه مواجــه شــود، ناچــار اســت بنزیــن را از بــازار خریــد و فــروش 

ســهمیه تهیه کند و در این شــرایط قیمت توافقی می‌تواند به‌شــدت افزایش 

یابــد. اگــر قــرار اســت اصــاح قیمتــی انجــام شــود، بایــد شــفاف، تدریجــی و 

متناســب بــا میــزان مصــرف باشــد.

واقعیــت ایــن اســت کــه ابتــدا بایــد همــه تصمیم‌گیــران در دولــت بداننــد کــه 

مــردم مقصــر ایجــاد ایــن شــرایط ناتــرازی بنزیــن نیســتند و افزایــش قیمــت 

بنزیــن نبایــد تنهــا راهــکاری باشــد کــه دولــت بــه آن متوســل شــود.

انتشار تصاویر حضور همسر عراقچی، دختر پزشکیان و سخنگوی دولت در یک مراسم مجلل، با انتقادات زیاد مردم مواجه شده است.

  بـــــا وجـــــود شـــــرایط جنگـــــی کشـــــور، بـــــازار 

ــا از 28  ــ ارز رونـــــد ملایمـــــی را طـــــی می‌کـــــرد امـ

مردادمـــــاه کـــــه عبدالناصـــــر همتـــــی در برنامـــــه 

تلویزیونـــــی مدعـــــی شـــــد صـــــادرات نفـــــت کشـــــور 

صفـــــر شـــــده و درآمـــــد ارزی نداریـــــم، ســـــیگنال 

خطرناکـــــی بـــــه بـــــازار ارز داده شـــــد. از صبـــــح  29 

ـــــازار ارز تحـــــت تاثیـــــر اظهـــــارات نادرســـــت  مـــــرداد ب

رئیـــــس ‌بانـــــک مرکـــــزی دولـــــت پزشـــــکیان قـــــرار 

ــزار  ــ ــون دلار 33 هـ ــ ــان تاکنـ ــ ــت و از آن زمـ ــ گرفـ

تومان گران شده است.

افزایش مستقیم و غیرمستقیم هزینه حمل‌ونقل
اثر زنجیره‌ای بر تورم

فشار بیشتر بر قدرت خرید خانوار  

ریسک شکل‌گیری بازار غیررسمی سهمیه  
تشدید نارضایتی اجتماعی  

احتمال تبدیـل مسئله اقتصادی به اعتراض اجتماعی

ح سقاب تبعات تورمی طر

دارد؛  راه‌حــل  بنز‌‌یـن  مسئله 
مــداوم  تغیـــیر  و  شــوک  بــا 
بزرگتــر  را  مســئله  قواعــد، 

نکنیم

قیمت دلار
 ادعای همتی درباره صفر شدن

صادرات نفت

1.886.000  ريال

2.210.600  ريال

ـــز‌یـنـز‌یـن ـــز‌یـنـز‌یـنایـسـت بـه فـتـنه بایـسـت بـه فـتـنه بنن ــز‌یـنایـسـتایـسـت بـه فـتـنه ب بـه فـتـنه بنن ایـسـت بـه فـتـنه بن
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         علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 

راهکار مسئله بنزین باید متناسب با اندازه واقعی آن باشد، افزود: نباید برای 

یک کسری محدود و قابل مدیریت، سراغ سیاست‌هایی رفت که هزینه و تبعات 

آنها از خود مسئله بزرگ‌تر است. در این حوزه باید از شوک‌درمانی و بن‌بست‌نمایی 

پرهیز کرد؛ مسئله بنزین قابل حل است و ابزارهای لازم برای مدیریت آن وجود 

دارد.

خضریان در ادامه با بیان اینکه میانگین مصرف بنزین در تیر و مرداد حدود ۱۳۰ 

میلیون لیتر در روز بوده و با تغییر مشخصات بنزین تحویلی به جایگاه‌ها، عرضه 

به حدود ۱۳۱ میلیون لیتر در روز رسیده است گفت: پیش‌بینی می‌شود میانگین 

مصرف شهریور با توجه به سفرهای تابستانی به حدود ۱۳۹ میلیون لیتر برسد و 

در پاییز دوباره به محدوده ۱۳۳ میلیون لیتر بازگردد. بنابراین اندازه مسئله در 

کوتاه‌مدت، کسری حدود ۵ تا ۷ میلیون لیتر در روز است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از طرح تخصیص 

بنزین به کد ملی اشخاص گفت: این طرح می‌تواند روی دیگر سکه شوک‌درمانی 

باشد. خانواری که نسبت به مصرف فعلی خود با کمبود سهمیه مواجه شود، 

ناچار است بنزین را از بازار خرید و فروش سهمیه تهیه کند و در این شرایط 

قیمت توافقی می‌تواند به‌شدت افزایش یابد. اگر قرار است اصلاح قیمتی انجام 

شود، باید شفاف، تدریجی و متناسب با میزان مصرف باشد.

وی با رد این ادعا که سهمیه به کد ملی الزاماً به نفع دهک‌های پایین است، افزود: 

مسئله فقط خانوارهای فاقد خودرو نیستند. مطابق آمار پایگاه رفاه ایرانیان در 

سال ۱۴۰۵، به طور میانگین حدود ۳۵ درصد خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم 

خودرو دارند. این خانوارها از یک‌سو درآمد محدودی دارند و از سوی دیگر بخشی 

از مصرف بنزین آنها ضروری است. و در صورت اجرای این طرح، همین گروه 

می‌تواند برای تأمین مصرف خود ناچار به خرید سهمیه با قیمت بالاتر شود.

خضریان تأکید کرد: درآمد فرد فاقد خودرو از فروش سهمیه، درآمد جدیدی در 

اقتصاد ایجاد نمی‌کند؛ بلکه انتقال پول از مصرف‌کننده بنزین به دارنده سهمیه 

مازاد است. بنابراین برای سنجش عدالت یک سیاست، باید دید هزینه این 

درآمد را چه کسانی می‌پردازند.

وی درباره اصلاح قیمت گفت: برای اصلاح وضع موجود باید از مصرف‌های 

بالا و خودروهای متعدد خانوار آغاز کرد. افزایش تدریجی نرخ سوم و کاهش 

مرحله‌ای سهمیه خودروهای دوم و بیشتر می‌تواند بدون وارد کردن شوک 

عمومی، مصرف‌های بالاتر را هدف قرار دهد.

خضریان با اشاره به مصوبه دولت در آذر ۱۴۰۴ درباره نرخ سوم گفت: دولت در 

این زمینه پیش از این تصمیم گرفته است. لذا کشور نباید دچار تعدد تصمیمات 

و تغییر مداوم قواعد شود. اصل باید این باشد که با کمترین تغییر در قوانین 

و سازوکارهای موجود، مسئله را حل کنیم و پیش از طراحی یک نظام جدید، 

اثر تصمیمات قبلی را بسنجیم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین شناسه‌دار کردن استفاده 

از کارت‌های جایگاه را ضروری دانست و گفت: پیش از تغییر گسترده نظام 

سهمیه‌بندی باید مشخص شود هر خودرو چه میزان بنزین مصرف می‌کند. 

با شناسه‌دار کردن کارت جایگاه می‌توان مصرف را به خودرو مشخص منتسب 

کرد و تصویر دقیق‌تری از الگوی مصرف به دست آورد.

خضریان توسعه هدفمند CNG را یکی دیگر از راهکارهای اصلی کاهش مصرف 

بنزین دانست و افزود: ظرفیت عرضه جایگاه‌های CNG حدود ۴۰ میلیون متر 

مکعب در روز است، در حالی که مصرف فعلی نزدیک به ۱۶ میلیون متر مکعب 

است و رکورد مصرف همین ناوگان نیز حدود ۲۸ میلیون متر مکعب بوده است. 

بنابراین ظرفیت خالی قابل‌توجهی وجود دارد که می‌بایست مدنظر مسئولان 

امر برای کاهش مصرف بنزین قرار گیرد.

وی گفت: تاکسی‌های اینترنتی پرپیمایش، وانت‌بارها، ناوگان خدماتی و خودروهای 

پرمصرف باید در اولویت دوگانه‌سوز شدن قرار گیرند. اگر این سیاست هدفمند 

اجرا شود، مصرف CNG می‌تواند به حدود ۲۶ میلیون متر مکعب در روز برسد و 

نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین را کاهش دهد.

خضریان با اشاره به مجوزهای قانونی مجلس به دولت برای تسهیل واردات 

خودروهای برقی و هیبریدی، گفت: انتظار مردم این است تا یک برنامه عملیاتی 

قابل ارزیابی از سوی دولت جهت تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی 

آرایه شود تا ضمن شکستن قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی که هر چند 

وقت یکبار و بدون پاسخگویی به افکار عمومی اقدام به گران‌سازی محصولات 

پرمصرف خود می‌کنند، بتواند به مدیریت مصرف و کاهش آن کمک کند. و سهم 

خودروهای وارداتی کم‌مصرف و اقتصادی را در بازار افزایش دهد.

: وی درباره اثر واردات خودروهای هیبریدی بر مصرف بنزین گفت: اگر تنها ۲۰۰ 

هزار خودروی هیبریدی ظرف یک سال با مصرف متوسط حدود سه لیتر در ۱۰۰ 

کیلومتر وارد کشور شود، می‌توان روزانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در 

مصرف سوخت صرفه‌جویی کرد که در طول یک سال به بیش از ۴۵۰ میلیون 

لیتر می‌رسد و این حجم از صرفه‌جویی در مصرف بنزین، عدد قابل توجهی 

برای برنامه‌ریزی است.

وی تأکید کرد: آنچه در حال حاضر و به فوریت باید مدنظر قرار گیرد این است 

که با عنایت به آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده بنزین، باید مسئله ناترازی را 

به اندازه خودش دید. راهکار وجود دارد و آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، 

هماهنگی و هم‌صدایی در دولت برای اجرای همین راهکارهاست، نه تعدد طرح‌ها 

و تغییر مداوم قواعد که موجب برهم ریختگی افکار عمومی مردم می‌گردد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: واقعیت این است که 

ابتدا باید همه تصمیم‌گیران در دولت بدانند که مردم مقصر ایجاد این شرایط 

ناترازی بنزین نیستند و افزایش قیمت بنزین نباید تنها راهکاری باشد که دولت 

به آن متوسل شود و در کنار راهکارهای ارائه شده باید اقدامات میان‌مدت دیگری 

همچون نوسازی خودروهای فرسوده، اصلاح روند تولید خودروی داخلی، مقابله 

با قاچاق سوخت براساس قوانین برنامه هفتم که بر زمین مانده است و بهبود 

کیفیت و تولید بنزین نیز در دستور کار قرار گیرد.

خضریان در پایان گفت: دولت در کنار انجام کارهای مؤثر میان‌مدت، در حال 

ع وقت باید یک بسته هماهنگ شامل شناسه‌دار کردن کارت‌های  حاضر و در اسر

جایگاه، اصلاح تدریجی نرخ سوم، مدیریت سهمیه خودروهای متعدد، توسعه 

CNG، تسهیل و افزایش واردات خودروهای برقی و کم‌مصرف و تقویت حمل 

و نقل عمومی در مسیرهای پرتردد ارائه کند. بخش مهمی از این راهکارها نیز 

پیش از این از سوی خود دولت مطرح شده است که نیازمند عزم جدی برای 

اجرایی کردن می‌باشد.

مسئله بنزین راه‌حل دارد؛
  با شوک و تغییر مداوم قواعد

نکنیم بزرگ‌تر  را  مسئله 

بنزین فتنه  به  ایست 
طرح خطرناک یک باند افراطی اصلاح‌طلب به لیدری سقاب اصفهانی برای گران 

کردن بنزین فعلاً  کنار  گذاشته شده است
گزارش

        فعلاً خطر تورم سه‌رقمی از سر مردم ایران با کنار گذاشته شدن 

طرح بنزینی یک باند افراطی اصلاح‌طلب به لیدری اسماعیل سقاب 

اصفهانی رفع شده است و پس از چند هفته التهاب، آرامش به پمپ 

بنزین‌های کشور بازگشته است.  سقاب اصفهانی که معاون پزشکیان در 

امور انرژی است، در ماه‌های اخیر تلاش فراوانی برای گران کردن بنزین 

به بهانه کمبود تولید و عدم امکان واردات به خرج داد. اما خوشبختانه 

فعلاً با تذکرات کارشناسان درباره تبعات تورمی وحشتناک طرح سقاب 

اصفهانی و عدم حمایت مجلس خصوصاً محمدباقر قالیباف از این طرح، 

سقاب اصفهانی نتوانسته طرح خطرناک خویش را به پیش ببرد و باند 

افراطی اصلاح‌طلب حامی وی هم ناکام مانده‌اند هرچند هنوز ناامید 

نشده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند در شرایطی که تورم مواد غذایی 

130 درصد و تورم نقطه به نقطه کل کالاها نزدیک به 90 درصد شده که 

بالاترین شاخص‌های تورمی 82 سال اخیر محسوب می‌شود، اجرای 

طرح بنزینی سقاب اصفهانی موجب تحمیل تورم سنگین‌تری به جامعه 

می‌شود و احتمال وقوع فتنه و اغتشاشات جدیدی را تقویت می‌کند. آن 

هم در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دقیقاً به دنبال ایجاد اغتشاشات 

خیابانی در ایران هستند. اما خوشبختانه فعلاً طرح سقاب اصفهانی برای 

گران کردن بنزین به اسم تخصیص سهمیه به هر فرد، از سوی دولت 

پزشکیان کنار گذاشته شده است.  طی هفته‌های اخیر چند سناریو برای 

تغییر نظام سهمیه‌بندی روی میز دولت قرار داشت؛ از جمله طرح تخصیص 

سهمیه بر پایه کد ملی هر شــــــهروند که طرح مدنظر یک باند افراطی 

اصلاح‌طلب به لیدری سقاب اصفهانی بود. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، 

نشان می‌دهد این سناریو فعلاً کنار گذاشته شده و دولت مسیر افزایش 

تدریجی نرخ سوم بنزین را دنبال می‌کند. طرح تخصیص سهمیه بر پایه 

کد ملی از ابتدا با نقدهای فراوان روبه‌رو بود. کارشناسان می‌گفتند این 

مدل موجب تشدید تورم خواهد شد و احتمال بروز اعتراضات را تقویت 

می‌کند. اظهارات پزشکیان نشان می‌دهد دولت فعلاً ترجیح داده سراغ 

اصلاح تدریجی قیمت برود تا اجرای طرح خطرناک باند افراطی اصلاح‌طلب 

و تیم همراه سقاب اصفهانی. سابقه اصلاح قیمت بنزین در ایران با 

واکنش‌های اجتماعی گسترده همراه بوده و همین موضوع دولت‌های 

مختلف را به احتیاط در این حوزه واداشته است. اکنون که ضعیف‌ترین 

تیم اقتصادی تاریخ در یک دولت مستقر است، واگذاری مسئله بنزین 

به یک گروه 100 درصد بی‌تجربه و کاملاً بی‌سواد در حوزه انرژی به لیدری 

سقاب اصفهانی بسیار خطرناک است. به نظر می‌رسد هدف باند افراطی 

اصلاح‌طلب از پیشبرد طرح گران کردن بنزین به لیدری سقاب اصفهانی، 

سابقه این فرد در دولت شهید رئیسی است. گویا آنها می‌خواهند گران 

کردن بنزین را که قطعاً با واکنش منفی جامعه مواجه می‌شود، نتیجه 

سیاست‌های فردی به جامانده از دولت شهید رئیسی جا بزنند و تبعات 

آن را به گردن دولت قبل بیاندازند و دولت اصلاح‌طلب و ناکارآمد فعلی 

را پیشاپیش تبرئه کنند. این در حالی است که سقاب اصفهانی مسئولیت 

اجرایی مهمی در دولت شهید رئیسی نداشت ضمن اینکه شهید رئیسی 

قویاً با هرگونه گران کردن بنزین مخالف بود.

تبعات تورمی طرح سقاب

 • افزایش مستقیم و غیرمستقیم هزینه حمل‌ونقل: گران‌تر شدن 

بنزینِ مصرف مازاد می‌تواند هزینه جابه‌جایی مسافر و کالا را بالا ببرد 

و به قیمت کالاها منتقل شود.

• اثر زنجیره‌ای بر تورم: افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند قیمت مواد 

غذایی، خدمات و سایر کالاها را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌ویژه در شرایطی 

که تورم از قبل بالاست.

• فشار بیشتر بر قدرت خرید خانوار: منتقدان می‌گویند هرگونه افزایش 

هزینه سوخت در شرایط تورمی، فشار معیشتی را تشدید می‌کند.

• ریسک شکل‌گیری بازار غیررسمی سهمیه: امکان انتقال سهمیه 

میان افراد می‌تواند زمینه واسطه‌گری و معاملات غیرشفاف را ایجاد کند

• تشدید نارضایتی اجتماعی: برخی منتقدان هشدار داده‌اند که 

ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی 

می‌تواند نارضایتی‌های موجود را تشدید کند.

• احتمال تبدیل مسئله اقتصادی به اعتراض اجتماعی: برخی نمایندگان و 

فعالان سیاسی، افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی را به دلیل حساسیت 

اجتماعی آن، دارای ریسک اعتراضات گسترده دانسته‌اند.

• درس تجربه‌های قبلی: مخالفان به سابقه اعتراضات پس از تغییرات 

بنزینی، به‌ویژه آبان ۱۳۹۸، استناد می‌کنند و معتقدند اجرای سیاست قیمتی 

بدون اقناع عمومی و کنترل آثار تورمی می‌تواند ریسک اجتماعی ایجاد کند.

  

ایرادات طرح سقاب اصفهانی

۱. نبود نسخه مکتوب و مشخص از طرح

مهم‌ترین ایراد فعلی این است که هنوز مشخص نیست دقیقاً چه چیزی 

قرار است اجرا شود؛ سهمیه به فرد داده می‌شود یا خانوار؟ سهمیه قابل 

انتقال است یا نه؟ بازار ثانویه چگونه کار می‌کند؟ نرخ بنزین آزاد چقدر 

خواهد بود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر همین ابهام تأکید کرده است

۲. نامشخص بودن قیمت نهایی بنزین

مشخص نیست پس از تخصیص سهمیه به کد ملی، بنزین مازاد با چه 

قیمتی عرضه خواهد شد؛ ۳۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان یا بیشتر؟ این 

ابهام به‌تنهایی می‌تواند انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصادی ایجاد کند.

۳. احتمال تبدیل سهمیه به کالای قابل معامله

اگر فرد بتواند سهمیه مصرف‌نشده خود را بفروشد، عملاً یک بازار جدید 

برای خرید و فروش اعتبار بنزین ایجاد می‌شود.

در این حالت، دولت به جای حذف رانت، ممکن است نوع جدیدی از 

رانت قابل معامله ایجاد کند. برخی گزارش‌های کارشناسی نیز نسبت 

به شکل‌گیری بازار ثانویه، دلالی و واسطه‌گری هشدار داده‌اند.

۴. ایجاد انگیزه برای دلالی سهمیه

وقتی میلیون‌ها نفر سهمیه مستقل داشته باشند، امکان شکل‌گیری 

واسطه‌هایی وجود دارد که سهمیه افراد را جمع‌آوری کنند. یعنی ممکن 

است به جای بازار بنزین، بازار سهمیه بنزین شکل بگیرد.

۵. احتمال ایجاد حساب‌ها و کدهای اجاره‌ای

اگر سهمیه ارزش اقتصادی پیدا کند، احتمال اجاره یا سوءاستفاده از 

حساب‌های بانکی و هویت افراد افزایش می‌یابد؛ خصوصاً اگر خرید و 

فروش سهمیه از طریق شبکه بانکی انجام شود.

۶. خطر تقلب و هک

انتقال سازوکار سهمیه از کارت سوخت به شبکه بانکی و کد ملی، وابستگی 

سیستم را به سامانه‌های بانکی، احراز هویت، اپلیکیشن‌ها و ارتباطات 

برخط افزایش می‌دهد. حتی آیین‌نامه انتقال سهمیه به کارت بانکی، 

برای امنیت سایبری سوئیچ سهمیه سوخت الزام جداگانه تعیین کرده 

است؛ یعنی خود سیاست‌گذار نیز این ریسک را جدی تلقی کرده است.

۷. گسترش دامنه تخلف از چند میلیون کارت به ده‌ها میلیون حساب

در سیستم فعلی، تخلف و سوءاستفاده عمدتاً حول کارت‌های سوخت، 

جایگاه‌ها و مسیرهای مشخص اتفاق می‌افتد. در مدل کد ملی، در 

صورت ایجاد بازار قابل معامله، تعداد بسیار بیشتری از نقاط ورودی 

به سیستم ایجاد می‌شود و نظارت پیچیده‌تر خواهد شد.

۸. تضمین نشدن کاهش مصرف بنزین

اختصاص سهمیه به فرد به‌خودی‌خود مصرف را کاهش نمی‌دهد. اگر 

فرد سهمیه خود را بفروشد و مصرف‌کننده دیگری آن را بخرد، سهمیه 

جابه‌جا شده ولی الزاماً مصرف کاهش پیدا نکرده است. حتی منتقدان طرح 

صراحتاً گفته‌اند که تخصیص به کد ملی کاهش مصرف را تضمین نمی‌کند.

۹. امکان افزایش مصرف

اگر سهمیه به همه افراد، حتی افراد فاقد خودرو، اختصاص داده شود و 

امکان انتقال آن وجود داشته باشد، ممکن است مجموع تقاضای مؤثر 

برای بنزین افزایش یابد؛ به‌خصوص اگر سهمیه افراد مختلف تجمیع 

و توسط مصرف‌کنندگان پرمصرف خریداری شود.

۱۰. حل نشدن مسئله ناترازی تولید و مصرف

تغییر صاحب سهمیه، بنزین جدید تولید نمی‌کند. اگر تولید داخلی 

مثلاً کمتر از مصرف باشد، تخصیص سهمیه به افراد به‌تنهایی شکاف 

میان عرضه و تقاضا را برطرف نمی‌کند؛ درنهایت دولت همچنان باید از 

طریق افزایش تولید، کاهش مصرف یا واردات این شکاف را پوشش دهد.

۱۱. احتمال افزایش وابستگی به واردات

اگر مصرف کاهش پیدا نکند، دولت برای تأمین تقاضا مجبور به واردات 

بیشتری خواهد شد؛ بنابراین هدف اولیه طرح برای کاهش فشار ارزی 

ممکن است محقق نشود. مجلس نیز در بیانیه اخیر خود تأکید کرده که 

واردات بنزین می‌تواند فشار ارزی و بودجه‌ای ایجاد کند.

۱۲. فشار بر بودجه دولت

اگر دولت بخواهد بنزین را با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهد، 

همچنان باید هزینه یارانه را تأمین کند. بنابراین صرف انتقال یارانه از 

خودرو به کد ملی الزاماً به معنای حذف بار مالی دولت نیست.

۱۳. ابهام در منبع تأمین سهمیه جدید

اگر سهمیه برای افراد فاقد خودرو نیز ایجاد شود، باید مشخص شود 

این حجم اضافی از کجا تأمین می‌شود:

• کاهش سهمیه خودروها؟

• کاهش مصرف؟

• افزایش تولید؟

• واردات؟

• افزایش قیمت؟

• یا ایجاد کسری جدید؟

این مسئله یکی از خلأهای مهم طراحی طرح است.

۱۴. مشکل خودروهای چندگانه و خانوارهای پرخودرو

یکی از استدلال‌های اصلی موافقان طرح این است که خانواده‌ای با 

چند خودرو سهمیه بیشتری دریافت می‌کند. اما مسئله این است 

که تعداد خودرو لزوماً معادل میزان مصرف نیست. بنابراین حذف 

ارتباط سهمیه با خودرو بدون لحاظ میزان پیمایش می‌تواند به تخصیص 

نامتناسب منجر شود.

۱۵. نادیده گرفتن تفاوت شدید الگوی مصرف افراد

مصرف بنزین یک شهروند تهرانی که مترو و اتوبوس در اختیار دارد با یک 

روستایی که برای رفت‌وآمد روزانه به خودرو وابسته است، یکسان نیست. 

پس سهم برابر برای هر فرد لزوماً به معنای عدالت واقعی نیست. این 

دقیقاً یکی از نقدهای مطرح‌شده به مفهوم عدالت در این طرح است.

۱۶. عدالت مساوی با برابری نیست

اگر به هر ایرانی مثلاً ۳۰ لیتر داده شود، همه افراد سهم برابر دارند؛ اما 

این سؤال باقی می‌ماند که:

آیا نیاز همه افراد به بنزین برابر است؟

یک خانواده روستایی، راننده تاکسی، کارگر دارای خودروی کاری و 

شهروندی که از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کند، نیاز یکسانی ندارند.

۱۷. مشکل رانندگان تاکسی و حمل‌ونقل عمومی

تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌ها، خودروهای باری و سایر 

مشاغلی که خودرو ابزار درآمد آنهاست، نمی‌توانند صرفاً با سهمیه 

ثابت فردی اداره شوند. بنابراین باید یک سیستم جداگانه بر مبنای 

پیمایش و فعالیت اقتصادی ایجاد شود؛ و این خود پیچیدگی طرح 

را افزایش می‌دهد. گزارش‌های اخیر نیز مشخص نبودن وضعیت 

تاکسی‌ها و ناوگان عمومی را از ابهامات طرح دانسته‌اند.

۱۸. احتمال افزایش هزینه حمل‌ونقل عمومی

اگر سهمیه بخش حمل‌ونقل به اندازه کافی تأمین نشود یا نرخ آزاد افزایش 

پیدا کند، هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود. این هزینه نهایتاً می‌تواند به 

افزایش کرایه، هزینه حمل کالا و تورم جدید به مردم منجر شد.

۱۹. اثر تورمی غیرمستقیم

حتی اگر سهمیه یارانه‌ای فرد حفظ شود، افزایش قیمت بخش مازاد 

بنزین می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا ببرد. بنابراین منفعت 

دریافت سهمیه باید در مقابل هزینه تورمی کل اقتصاد سنجیده شود، 

نه فقط ارزش سهمیه هر فرد.

۲۰. امکان تبدیل یارانه به رانت

اگر سهمیه‌ای که دولت با قیمت پایین ارائه می‌کند قابلیت فروش 

داشته باشد، اختلاف قیمت یارانه‌ای و قیمت بازار می‌تواند به ارزش 

اقتصادی قابل معامله تبدیل شود. در این صورت به جای یارانه مصرف، 

نوعی حق دریافت بنزین ارزان ایجاد می‌شود.

۲۱. دشوار شدن نظارت بر بازار ثانویه

اگر فروش سهمیه آزاد باشد، دولت باید بر موارد زیر نظارت کند:

• چه کسی سهمیه می‌فروشد؟

• چه کسی می‌خرد؟

• قیمت معامله چقدر است؟

• چند بار سهمیه منتقل شده؟

• آیا سهمیه برای مصرف داخلی است 

یا قاچاق؟

• آیا حساب یا کد ملی اجاره شده است؟

این یک شبکه نظارتی بسیار پیچیده 

ایجاد می‌کند.

۲۲. لزوماً از بین نرفتن قاچاق

اختصاص سهمیه به کد ملی می‌تواند ردپای 

دیجیتال تراکنش‌ها را افزایش دهد، اما 

به خودی خود قاچاق را حذف نمی‌کند. 

اگر سهمیه قابل انتقال باشد و اختلاف 

قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه 

همچنان زیاد باشد، انگیزه قاچاق همچنان 

باقی می‌ماند. حتی برخی گزارش‌های 

کارشناسی صراحتاً هشدار داده‌اند که 

ممکن است قاچاق از مسیر کارت‌های 

سوخت به کارت بانکی منتقل شود.

۲۳. انتقال قاچاق از قاچاق فیزیکی به 

قاچاق اعتباری

یکی از سناریوهای نگران‌کننده این است 

که شبکه قاچاق ابتدا سهمیه افراد را جمع‌آوری کند و سپس آن را در 

اختیار مصرف‌کنندگان یا شبکه‌های قاچاق قرار دهد. در این صورت 

شکل قاچاق تغییر می‌کند، نه اینکه الزاماً حذف شود.

۲۴. دشواری مقابله با تخلفات خرد

ممکن است هر فرد به‌تنهایی تخلف کوچکی انجام دهد؛ اما وقتی 

میلیون‌ها نفر درگیر شوند، مجموع تخلف می‌تواند قابل توجه باشد. 

این موضوع هزینه نظارت را بسیار بالا می‌برد.

۲۵. پیچیدگی شدید فنی

طرح نیازمند اتصال و هماهنگی میان: ثبت احوال + بانک مرکزی + 

شبکه بانکی + وزارت نفت + شرکت ملی پخش + سامانه هوشمند 

سوخت + فراجا + سامانه‌های خانوار است. هر اختلال در یکی از این 

حلقه‌ها می‌تواند دسترسی فرد به سهمیه را مختل کند.

۲۶. آسیب‌پذیری در برابر اختلال سایبری

هرچه سیستم سوخت بیشتر به شبکه بانکی و سامانه‌های برخط 

متصل شود، اهمیت امنیت سایبری آن بیشتر می‌شود. در شرایط 

بحران یا حمله سایبری، اختلال در تخصیص یا استفاده از سهمیه 

می‌تواند مستقیماً به اختلال در توزیع سوخت منجر شود. آیین‌نامه 

رسمی نیز الزام تأیید امنیت سایبری این سامانه را تصریح کرده است.

۲۷. دشواری تعیین تکلیف افراد بدون کد ملی یا دارای وضعیت خاص

باید برای گروه‌هایی مانند:

• اتباع خارجی

• مهاجران

• کودکان

• نوزادان

• افراد فاقد حساب بانکی

• افراد دارای چند محل سکونت

• افراد متوفی

• افراد تازه متولدشده

سازوکار دقیق تعریف شود.

برخی گزارش‌های کارشناسی نیز مشخصاً نسبت به مسئله استفاده 

اتباع از سهمیه و ضرورت تعیین تکلیف آن هشدار داده‌اند.

۲۸. مشکل تغییرات جمعیتی

با تولد، فوت، ازدواج، طلاق، مهاجرت و تغییر خانوار، دائماً باید پایگاه 

اطلاعاتی سهمیه به‌روز شود.

۲۹. مشکل خانوارهای چندنفره

اگر سهمیه واقعاً فردمحور باشد، سهمیه اعضای خانواده جداست؛ 

اما اگر خانوارمحور باشد، باید مشخص شود چه کسی اختیار سهمیه 

را دارد. در حال حاضر حتی در اظهارات رسمی، از کد ملی و بعد خانوار 

هر دو صحبت شده است.

۳۰. خطر اختلافات خانوادگی بر سر سهمیه

اگر سهمیه هر فرد ارزش نقدشوندگی پیدا کند، نحوه استفاده یا فروش 

سهمیه اعضای خانواده می‌تواند به مسئله‌ای جدید تبدیل شود؛ خصوصاً 

در خانوارهایی که حساب بانکی یا اختیار مالی متمرکز دارند.

۳۱. هزینه بالای اجرای طرح

ایجاد سامانه‌های جدید، اتصال بانک‌ها، جایگاه‌ها، کارت‌های بانکی و 

پایگاه‌های اطلاعاتی هزینه دارد. بنابراین باید مشخص شود هزینه اجرای 

طرح چقدر است و چه کسی آن را پرداخت می‌کند. این موضوع نیز در 

گزارش‌های انتقادی اخیر به عنوان یکی از ابهامات اصلی مطرح شده است.

۳۲. ریسک شکست در مرحله اجرا

حتی اگر ایده روی کاغذ منطقی باشد، اجرای سراسری آن در شبکه‌ای 

با هزاران جایگاه سوخت و میلیون‌ها تراکنش روزانه بسیار دشوارتر از 

اجرای یک پایلوت محدود است.

۳۳. تعمیم نتایج کیش به کل کشور محل اشکال است

پایلوت کیش نمی‌تواند لزوماً رفتار کل ایران را پیش‌بینی کند.

کیش:

• جزیره است؛

• جمعیت بسیار کمتری دارد؛

• ساختار اقتصادی متفاوتی دارد؛

• مرز زمینی و شبکه گسترده قاچاق مرزی ندارد؛

• الگوی تردد آن با استان‌های مرزی و روستایی متفاوت است.

بنابراین موفقیت فنی یک پایلوت لزوماً به معنای موفقیت اقتصادی 

و اجتماعی در سطح ملی نیست.

۳۴. کوتاه‌مدت بودن ارزیابی پایلوت

حتی اگر در ماه‌های نخست مشکلی دیده نشود، ممکن است در بلندمدت 

رفتارهای جدید شکل بگیرد: دلالی، اجاره حساب، تجمیع سهمیه، 

قاچاق و سفته‌بازی. بنابراین ارزیابی باید بلندمدت باشد.

۳۵. خطر ایجاد شوک قیمتی

اگر اجرای طرح همزمان با آزادسازی یا افزایش نرخ بنزین باشد، جامعه 

ممکن است آن را نه اصلاح شیوه توزیع یارانه، بلکه افزایش قیمت بنزین 

تلقی کند. این مسئله از نظر اجتماعی بسیار مهم است.

۳۶. افزایش انتظارات تورمی حتی قبل از اجرا

صرف انتشار خبر درباره نرخ‌های جدید می‌تواند باعث شود فعالان 

اقتصادی پیشاپیش افزایش هزینه حمل‌ونقل و انرژی را در قیمت‌ها 

لحاظ کنند.

۳۷. دشواری تعیین نرخ بازار

اگر بازار ثانویه ایجاد شود، مشخص نیست نرخ سهمیه چگونه تعیین 

می‌شود:

• عرضه و تقاضا؟

• قیمت‌گذاری دولتی؟

• سقف قیمت؟

• نرخ شناور؟

• نرخ نزدیک به قیمت فوب؟

• نرخ متناسب با قیمت تمام‌شده؟

هرکدام پیامد متفاوتی دارد.

۳۸. خطر چندنرخی‌تر شدن بنزین

در صورت وجود سهمیه یارانه‌ای، سهمیه 

قابل فروش و بنزین آزاد، ممکن است 

عملاً چند قیمت متفاوت شکل بگیرد. 

در این صورت ممکن است طرحی که با 

هدف ساده‌سازی اجرا می‌شود، ساختار 

قیمت‌گذاری را پیچیده‌تر کند.

۳۹. کاهش شفافیت به جای افزایش 

شفافیت، در صورت طراحی ضعیف

اصل ایده می‌تواند شفافیت را افزایش 

دهد، اما اگر بازار ثانویه، انتقال سهمیه و 

معاملات متعدد شکل بگیرد، ردیابی واقعی 

مصرف نهایی بسیار دشوار خواهد شد.

۴۰. عدم توجه کافی به پیمایش

یکی از ایرادات بنیادی این است که 

افراد  با تعداد  مصرف واقعی خودرو 

یا حتی تعداد خودروها یکی نیست. 

مدل دقیق‌تر برای خودروهای کاری، 

تاکسی‌ها و حمل‌ونقل عمومی نیازمند 

ترکیب سهمیه پایه + پیمایش است؛ 

یعنی طرح عملاً پیچیده‌تر از یک سهمیه 

ساده کدملی خواهد شد.

سابقه اصلاح قیمت بنزین 
در ایران با واکنش‌های 

اجتماعی گسترده همراه 
بوده و همین موضوع 

دولت‌های مختلف را به 
احتیاط در این حوزه واداشته 
است. اکنون که ضعیف‌ترین 

تیم اقتصادی تاریخ در یک 
دولت مستقر است، واگذاری 

مسئله بنزین به یک گروه 
100 درصد بی‌تجربه و کاملاً 

بی‌سواد در حوزه انرژی به 
لیدری سقاب اصفهانی 

بسیار خطرناک است

ایراد اصلیمحور

تضمین‌نشدن کاهش مصرف، حل‌نشدن ناترازی، احتمال افزایش واردات و فشار بودجه‌ایاقتصادی

ابهام نرخ بنزین آزاد و احتمال شوک قیمتیقیمتی

برابری سهمیه لزوماً به معنای عدالت نیست؛ تفاوت نیاز افراد نادیده گرفته می‌شودعدالت

احتمال انتقال قاچاق از کارت سوخت به کارت بانکی و ایجاد بازار جدید برای سهمیهقاچاق

شکل‌گیری بازار ثانویه، واسطه‌گری، اجاره حساب و خریدوفروش سهمیهدلالی

پیچیدگی اتصال ده‌ها سامانه و هزینه بالای اجرااجرایی

افزایش وابستگی سامانه سوخت به زیرساخت‌های بانکی و برخط و افزایش ریسک سایبریامنیتی
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     بررسی قیمت پنج خودروی چینی در بازار ایران و امارات 

نشان می‌دهد برخی از این خودروها در کنار فاصله زیاد قیمت 

کارخانه‌ای آن در ایران و چین، در بازار داخلی هم تا ۵۰ درصد 

گران‌تر از امارات معامله می‌شود و این تفاوت به بیش از ۱۳ هزار 

دلار هم رسیده است که این نقش مقابله با محدودیت عرضه، 

هزینه‌های زنجیره تأمین، نظارت دقیق‌تر بر نرخ‌گذاری مونتاژکاران 

و ساختار متفاوت بازار خودرو در دو کشور را پررنگ می‌کند.

 حضور گسترده خودروهای چینی در بازار ایران طی سال‌های 

اخیر باعث شده بخش مهمی از تقاضای خودروهای نیمه‌لوکس، 

کراس‌اوور و شاسی‌بلند به محصولات برندهایی مانند چری، اومودا 

و دانگ‌فنگ منتقل شود. محدودیت حضور خودروسازان مطرح 

جهانی در بازار ایران، کاهش تنوع محصولات وارداتی و رشد فعالیت 

شرکت‌های مونتاژی نیز به افزایش سهم برندهای چینی در بازار 

داخلی کمک کرده است؛ تا جایی که امروز بسیاری از خودروهای 

چینی، بخش قابل توجهی از سبد انتخاب خریداران ایرانی در 

بازه‌های قیمتی متوسط و بالا را تشکیل می‌دهند.

غ از فاصله زیاد قیمت کارخانه‌ای این خودروها در ایران و چین  فار

که ناشی از سودجویی مونتاژکار داخلی است، مقایسه قیمت 

همین خودروها در بازار ایران و بازارهای منطقه، به‌ویژه امارات 

متحده عربی، تصویر متفاوتی از ارزش دلاری آنها نشان می‌دهد. 

برخی محصولاتی که در ایران با قیمت‌هایی بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار 

دلار در بازار آزاد معامله می‌شوند، در امارات با ارقامی به مراتب 

پایین‌تر در دسترس خریداران قرار دارند. این اختلاف قیمت، 

حتی با در نظر گرفتن دلار غیررسمی ۲۱۰ هزار تومان، این پرسش را 

مطرح می‌کند که چرا خودروهایی با منشأ و برند مشابه، در دو بازار 

منطقه با چنین فاصله‌ای به دست مصرف‌کننده می‌رسند و چه 

عواملی از ساختار عرضه، هزینه‌های واردات و مونتاژ تا محدودیت 

رقابت و شرایط بازار داخلی در شکل‌گیری این شکاف نقش دارند؟

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد آریزو ۸ صفر در بازار ایران حدود 

۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان قیمت دارد که معادل حدود ۳۲ 

هزار و ۹۰۵ دلار است. در مقابل، قیمت مدل ۲۰۲۶ این خودرو 

در بازار امارات حدود ۲۴ هزار و ۵۰۶ دلار ثبت شده است. بر این 

اساس، فاصله قیمت آریزو ۸ در دو بازار به حدود ۸ هزار و ۳۹۹ 

دلار می‌رسد و قیمت آن در ایران حدود ۳۴ درصد بالاتر است.

تیگو ۷ پرو مکس نیز در بازار ایران حدود ۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون 

تومان، معادل ۲۹ هزار و ۶۱۹ دلار قیمت دارد، در حالی که قیمت 

مدل ۲۰۲۶ این خودرو در امارات حدود ۲۲ هزار و ۴۶۴ دلار است. 

به این ترتیب، اختلاف قیمت این خودرو در دو بازار به حدود ۷ 

هزار و ۱۵۵ دلار می‌رسد و نمونه موجود در بازار ایران حدود ۳۱ 

درصد گران‌تر است.

بیشترین شکاف قیمتی در میان خودروهای بررسی‌شده به 

تیگو ۸ پرو مکس مربوط می‌شود. قیمت این خودرو در ایران 

حدود ۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و معادل ۴۰ هزار و ۷۱۴ دلار 

است، در حالی که قیمت مدل ۲۰۲۶ آن در امارات حدود ۲۸ هزار 

و ۳۸۷ دلار برآورد می‌شود؛ بنابراین اختلاف قیمت دو بازار از ۱۲ 

هزار و ۳۲۷ دلار عبور کرده و قیمت این خودرو در ایران حدود 

۴۳ درصد بالاتر است.

فونیکس FX نیز در بازار ایران حدود ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان 

یا نزدیک به ۲۷ هزار و ۸۵۷ دلار قیمت دارد. این خودرو در بازارهای 

خارجی در خانواده اومودا C ۵ عرضه می‌شود که قیمت مدل ۲۰۲۶ 

آن در امارات حدود ۲۰ هزار و ۷۱۳ دلار است. درنتیجه، اختلاف 

قیمت دو بازار برای این خودرو به بیش از ۷ هزار و ۱۴۴ دلار یا 

نزدیک به ۳۴ درصد می‌رسد.

لاماری ایما، اما تصویر متفاوتی از چهار خودرو دیگر ارائه می‌دهد. 

 EVO ۵ Forthing T این خودرو که در بازارهای خارجی با نام

شناخته می‌شود، در بازار ایران حدود ۶ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان 

یا ۲۸ هزار و ۷۱۴ دلار قیمت دارد. قیمت مدل ۲۰۲۶ آن در بازار 

امارات نیز حدود ۲۶ هزار و ۹۵۷ دلار است؛ بنابراین فاصله قیمت 

دو بازار فقط حدود یک هزار و ۷۵۷ دلار و معادل ۶.۵ درصد است.

این اختلاف محدود نشان می‌دهد شکاف قیمت خودروهای چینی 

در ایران و امارات برای همه محصولات به یک اندازه نیست و عواملی 

مانند شیوه عرضه، سیاست قیمت‌گذاری شرکت عرضه‌کننده، 

میزان رقابت وضعیت عرضه و تقاضای هر محصول می‌تواند بر 

قیمت نهایی تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

چرا خودروهای چینی در امارات ارزان‌ترند؟

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان دو بازار به ساختار تجارت خودرو در 

امارات بازمی‌گردد. حقوق گمرکی خودروهای وارداتی در این کشور 

به طور معمول ۵ درصد ارزش خودرو است و مالیات بر ارزش افزوده 

نیز با نرخ ۵ درصد دریافت می‌شود. چنین ساختاری باعث می‌شود 

هزینه ورود خودرو به بازار مشخص‌تر و محدودتر باشد واردکنندگان 

بتوانند در فضایی رقابتی‌تر محصولات خود را عرضه کنند. عامل 

مهم دیگر، شدت رقابت در بازار امارات است. خودروسازان چینی 

در این کشور علاوه بر رقابت با برندهای ژاپنی، کره‌ای، اروپایی و 

آمریکایی، با شمار زیادی از خودروسازان چینی دیگر نیز روبه‌رو 

هستند. برندهایی مانند چری، اومودا، جتور، جیلی، BYD، گک و 

چانگان برای افزایش سهم خود از بازار امارات ناچارند از ابزارهایی 

مانند قیمت‌گذاری رقابتی، تخفیف، گارانتی و خدمات پس از 

فروش گسترده استفاده کنند.

اما ساختار بازار ایران متفاوت است. بخش مهمی از خودروهای 

چینی موجود در کشور به صورت مونتاژی عرضه می‌شوند و تولید 

آنها همچنان به واردات قطعات منفصله وابسته است. هزینه تأمین 

ارز، حمل‌ونقل، ترخیص، حقوق ورودی قطعات، تأمین مالی و 

سایر هزینه‌های مرتبط با زنجیره تولید درنهایت در قیمت خودرو 

منعکس می‌شود ضمن آنکه هیچ نظارتی بر نرخ‌گذاری خودروهای 

مونتاژی در داخل وجود ندارد و به همین دلیل مونتاژکاران داخل 

از این مسئله سوءاستفاده کرده و باوجود داخلی‌سازی، نرخ‌هایی 

گاهی تا دو برابر نرخ‌های کارخانه سازنده در چین، اعلام می‌کنند.

محدودیت عرضه نیز عامل دیگری است که می‌تواند شکاف قیمت 

را افزایش دهد. در بازاری که تعداد عرضه‌کنندگان محدودتر است 

واردات خودرو با محدودیت‌های ارزی و مقرراتی روبه‌روست، فشار 

رقابتی برای کاهش قیمت نیز به اندازه بازارهایی مانند امارات وجود 

ندارد. در کنار این موضوع، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز 

بخشی از هزینه‌ای است که مصرف‌کننده ایرانی پرداخت می‌کند. 

برای نمونه، قیمت شرکتی تیگو ۷ پرو مکس پایین‌تر از قیمت 

حدود ۶ میلیارد تومانی آن در بازار آزاد است و درباره تیگو ۸ پرو 

مکس نیز فاصله قابل توجهی میان نرخ کارخانه و بازار مشاهده 

می‌شود. درنتیجه بخشی از اختلاف قیمت ایران و امارات نه در 

مرحله تولید یا واردات، بلکه پس از عرضه و در بازار داخلی شکل 

می‌گیرد. در مجموع، بررسی این پنج خودرو نشان می‌دهد یک 

محصول چینی می‌تواند در دو بازار منطقه‌ای با قیمت‌های کاملاً 

متفاوتی به دست مصرف‌کننده برسد. در چهار نمونه از خودروهای 

بررسی‌شده، فاصله قیمت ایران و امارات بین حدود ۸ هزار تا بیش 

از ۱۲ هزار دلار قرار دارد، در حالی که این اختلاف برای لاماری ایما 

به حدود دو هزار دلار می‌رسد.

گران‌فروشی خودروهای چینی در ایران
        در حالی توسعه سواحل مکران در مسیر تبدیل به کریدوری 

چندوجهی است که نبود فرودگاه چابهار همچنان حلقه مفقوده 

است.  کریدورهای اقتصادی تنها از دل جاده و ریل بیرون نمی‌آیند. 

وقتی منطقه‌ای قرار است به دروازه تجارت، ترانزیت و جذب سرمایه 

تبدیل شود باید مجموعه‌ای هماهنگ از زیرساخت‌های دریایی، 

ریلی، جاده‌ای و هوایی را با هم یکجا داشته باشد.

در سواحل مکران، بندر چابهار نقش کلیدی دریایی را ایفا می‌کند، 

اما زنجیره توسعه منطقه همچنان یک حلقه بلاتکلیف و زمین مانده 

دارد. صحبت از فرودگاه بین‌المللی چابهار است. چابهار درست در 

نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند ایران را از مسیر دریای عمان به اقیانوس 

هند و بازارهای پرجمعیت جنوب آسیا پیوند بزند. توسعه بندر شهید 

بهشتی طی سال‌های اخیر گام مهمی در این راستا بود؛ اما وقتی از چابهار 

به‌عنوان کانون اصلی توسعه مکران و گره‌گاه کریدورهای منطقه‌ای 

یاد می‌کنیم، نمی‌توان این پرسش اساسی را نادیده گرفت: آیا ایفای 

چنین نقش فراملی و بزرگی، بدون زیرساخت هوایی مدرن و مستقل 

امکان‌پذیر است؟ در ذهن عموم کریدور حمل‌ونقل غالباً به خطوط 

ریلی یا راه‌های جاده‌ای خلاصه می‌شود. حال آنکه یک کریدور اقتصادی 

موفق به واقع یک منظومه‌ای پویاست که جریان هم‌زمان کالا، مسافر، 

سرمایه و خدمات را میان مبدأ و مقصد تسهیل می‌کند.

در چابهار شریان اصلی کالا از مســــــیر دریا شکل گرفته، جاده‌ها 

وظیفه انتقال بار به پسکرانه بندر و مرزهای شرقی را بر عهده دارند 

 ـ زاهدان نیز قرار است این بندر  و راه‌آهن در دست احداث چابهار

را به شبکه ریلی سراسری وصل کند. از سوی دیگر فعال‌سازی مرز 

ریمدان نیز جهش مهمی در اتصال چابهار به پاکستان و بازار چندصد 

میلیونی آن ایجاد کرده است. با این حال ضلع چهارم این مربع یعنی 

»حمل‌ونقل هوایی« همچنان غایب است. هواپیما جریان‌هایی را 

پوشش می‌دهد که ریل و جاده و دریا از پس سرعت آن برنمی‌آیند؛ از 

رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران، مدیران ارشد و نیروهای متخصص گرفته 

تا رونق گردشگری و ترانزیت کالاهای گران‌قیمت و زمان‌حساس. 

از این رو ساخت فرودگاه جدید چابهار شرط لازم برای پیوند زدن 

اقتصاد مکران به زنجیره‌های ارزش ملی و بین‌المللی است. در زمان 

حاضر بار پروازهای چابهار بر دوش فرودگاه نظامی کنارک قرار دارد. 

هرچند کنارک طی دهه‌های گذشته جور جابجایی هوایی منطقه را بر 

دوش کشیده، اما افق توسعه بلندمدت چابهار و حجم فعالیت‌های 

اقتصادی پیش‌رو ظرفیتی به‌مراتب فراتر از توان این فرودگاه می‌طلبد.

اما ماجرای احداث فرودگاه جدید چابهار داستان تازه‌ای نیست. 

بارها خبر کلنگ‌زنی، تأمین اعتبار و زمان‌بندی اجرای آن تیتر رسانه‌ها 

شده و حتی به‌عنوان یکی از ابرپروژه‌های سواحل مکران معرفی شده 

است. با این وجود، پروژه هنوز به نقطه‌ای نرسیده که بتوان آن را یک 

شریان فعال در کریدور منطقه به حساب آورد. دقیقاً در همین نقطه 

است که آسیب عدم جامع‌نگری در کریدورها خودنمایی می‌کند، 

چراکه توسعه بندر بدون دسترسی‌های هوایی و زمینی همپای آن، 

یعنی معطل ماندن بخشی از ظرفیت همان بندر.

مفقوده  حلقه  چابهار  فرودگاه 
مکران سواحل  توسعه 

اخبار

      جنگ ایران و آمریکا علاوه بر میدان نظامی، در بازار ارز، انرژی و انتظارات 

مردم نیز جریان دارد. دولت آمریکا در حالی که با افزایش قیمت بنزین، کاهش 

ذخایر مهمات و دشواری بازگشایی هرمز مواجه است، در پیام عمومی بر کنترل 

شرایط تأکید می‌کند و برای کاهش قیمت سوخت و جلوگیری از تشدید انتظارات 

تورمی فعالانه وارد عمل شده است. در ایران اما برخی مقامات با وجود تأمین 

پایدار کالاهای اساسی و سوخت، از کمبود ارز، بنزین و منابع مالی سخن می‌گویند 

و پیش از اتخاذ تصمیم، احتمال افزایش قیمت‌ها را به جامعه مخابره می‌کنند؛ 

رویکردی که خود به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی و تشویش افکار عمومی 

تبدیل می‌شود.  مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ فقط به تأمین کالا، ارز و انرژی 

محدود نیست؛ مدیریت انتظار مردم و بازار درباره آینده این متغیرها نیز بخشی 

از مدیریت بحران است. مقایسه رفتار دولت‌های ایران و آمریکا در ماه‌های 

اخیر تفاوت قابل توجهی را در این زمینه نشان می‌دهد.

آمریکا؛ نمایش کنترل در کنار مدیریت مشکلات

یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها وضعیت تنگه هرمز است. وزیر انرژی آمریکا اعلام 

کرده دوشنبه ۱۷ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور کرده و جریان نفت تقریباً به 

شرایط عادی نزدیک شده است. این در حالی است که داده‌های کپلر در هفته‌های 

گذشته بارها با ارقام دولت آمریکا فاصله جدی داشته است؛ در آگوست واشنگتن 

عبور نزدیک ۹ میلیون بشکه در روز را اعلام می‌کرد، اما کپلر در برخی هفته‌ها 

فقط ۱.۷ تا ۲.۸ میلیون بشکه را مشاهده می‌کرد. رویترز نیز تأکید کرده هنوز 

توضیح قطعی برای این اختلاف وجود ندارد.صرف‌نظر از صحت نهایی ارقام 

آمریکا، جهت پیام روشن است: بازار باید تصور کند عرضه تحت کنترل است.

از طرف دیگر افزایش متوسط قیمت بنزین آمریکا به بیش از ۴ دلار در هر گالن، 

حدود یک دلار بیشتر از سال قبل، رئیس‌جمهور را به برگزاری جلسه با پالایشگران 

و فروشندگان سوخت برای کاهش قیمت واداشته است. هم‌زمان دولت به 

دنبال افزایش عرضه از مسیرهایی مانند ونزوئلاست و ترامپ همچنان برای 

پایین نگه‌داشتن نرخ بهره بر فدرال رزرو فشار می‌آورد.

در حوزه نظامی نیز کمبود پاتریوت، تاد و دیگر مهمات پیشرفته مسئله‌ای جدی 

است و بازسازی بخشی از ذخایر چند سال طول خواهد کشید؛ اما این محدودیت 

عمدتاً در گزارش‌های تخصصی پنتاگون و اندیشکده‌ها مطرح می‌شود و پیام 

عمومی دولت همچنان بر موفقیت عملیات و توان ادامه فشار متمرکز است.

ایران؛ پیام‌های متناقض درباره یک واقعیت واحد

در ایران گاه الگوی معکوسی دیده می‌شود. معاون اجرایی رئیس‌جمهور اخیراً 

گفته تولید بنزین کفایت نمی‌کند، امکان واردات به دلیل محاصره وجود ندارد 

و ادامه وضعیت فعلی غیرممکن است و تغییر قیمت حامل‌های انرژی ضرورت 

دارد. این اظهارات طبیعتاً انتظار افزایش قیمت و حتی نگرانی از کمبود را تقویت 

می‌کند.اما تقریباً هم‌زمان مدیرعامل شرکت ملی پخش اعلام کرده تولید، 

انتقال و توزیع با حداکثر ظرفیت ادامه دارد، در سه روز نخست شهریور روزانه 

۱۴۵ میلیون لیتر و در یک روز ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین توزیع شده و »هیچ‌گونه 

مشکلی در تأمین سوخت کشور وجود ندارد«.در کالاهای اساسی نیز وزارت 

جهاد کشاورزی اعلام کرده ذخایر راهبردی در وضعیت مطلوب است، واردات 

بدون وقفه ادامه دارد و بازار از نظر تأمین کالاهای اساسی با کمبود مواجه نیست. 

وزیر جهاد نیز تأکید کرده ذخایر افزایش یافته و دولت با وجود جنگ توانسته 

امنیت غذایی را حفظ کند.با این حال در سطح سیاسی، رئیس‌جمهور از افت 

صادرات، کمبود ارز، بنزین و انرژی و محدودیت منابع برای افزایش کالابرگ 

سخن گفته است. این مشکلات ممکن است واقعی باشند، اما کنار هم قرار 

دادن آن‌ها بدون ارائه هم‌زمان ظرفیت‌های موجود، برنامه جبران و افق زمانی، 

تصویری بسیار متفاوت از واقعیت تأمین کشور به جامعه منتقل می‌کند.

اطلاع‌رسانی اقتصادی بخشی از سیاست تثبیت است

صداقت با مردم به معنای پنهان کردن کسری بنزین، محدودیت درآمد ارزی یا 

کسری بودجه نیست؛ اما تفاوت زیادی وجود دارد میان اعلام اینکه »در تأمین 

جاری مشکلی وجود ندارد ولی برای ماه‌های آینده باید مصرف و منابع مدیریت 

شود« و اینکه پیش از مشخص شدن سیاست نهایی، مرتباً از غیرممکن بودن 

ادامه وضع، کمبود بنزین و ارز و ضرورت افزایش قیمت سخن گفته شود.

در مورد یارانه و کالابرگ نیز کمبود منابع بودجه‌ای باید با همین دقت توضیح 

داده شود. پرداخت ریالی را می‌توان از مسیرهای مختلف تأمین مالی کرد؛ 

به‌ویژه اینکه در اقتصاد جنگی ابتدا باید از همه ظرفیت‌های موجود بهره برد و 

بعد به سراغ اظهار عجز در رسانه‌ها رفت؛ بنابراین مسئله اصلی باید انتخاب 

روش تأمین مالی و هزینه آن باشد، نه القای ساده این تصور که دولت »پولی برای 

پرداخت ندارد«.در اقتصاد جنگی پیام مقام دولتی خود یک متغیر اقتصادی است. 

اعلام مداوم کمبود می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز، سوخت و کالا ایجاد کند 

و انتظار افزایش قیمت را به رفتار امروز مردم منتقل کند. مدیریت انتظارات 

به معنای ارائه آمار غیرواقعی نیست؛ بلکه مستلزم آن است که هر محدودیت 

همراه با ظرفیت موجود، برنامه مقابله و تضمین استمرار تأمین بیان شود.

       نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ورود این 

کمیسیون به موضوع گرانی و گران‌سازی دارو توزیع نامتوازن ارز، گفت: تحقیق 

و تفحص از حوزه غذا و دارو همچنان ادامه دارد و کمیسیون موضوعات مربوط 

به این حوزه را با جدیت دنبال می‌کند؛ از شرکت‌ها، دستگاه‌ها و اشخاصی که 

نسبت به وضعیت موجود در حوزه دارو تجهیزات پزشکی اعتراض یا اسناد و 

مدارکی دارند، می‌خواهیم مستندات خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند تا 

موارد مطرح‌شده در جریان تحقیق و تفحص مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. 

فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 

اسلامی، با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون در حوزه دارو تجهیزات پزشکی، 

گفت: در جلساتی که طی دو، سه هفته گذشته برگزار کردیم، به موضوع گرانی 

دارو، گران‌سازی دارو همچنین توزیع نامتوازن ارز در حوزه دارورود کردیم و موضوع 

عدم تخصیص ارز مورد نیاز برخی گروه‌های دارویی را نیز مورد بررسی قرار دادیم. 

وی افزود: در همین راستا جلساتی نیز با شرکت‌های تجهیزات پزشکی، بیمه‌ها 

و سازمان‌های بیمه‌گر برگزار کردیم و همچنین موضوع را در سازمان غذا و دارو 

مورد پیگیری قرار دادیم.محمدبیگی ادامه داد: به سازمان غذا و دارو مهلت دو 

هفته‌ای داده‌ایم تا گزارش عملکرد خود را درباره تخصیص ارز برای واردات تجهیزات 

پزشکی و همچنین تأمین داروهای مورد نیاز و کمیاب به کمیسیون بهداشت 

ارائه کند تا بر اساس این گزارش، وضعیت موجود را دقیق‌تر بررسی کنیم.

مدیریت انتظارات در اقتصاد جنگی؛  
تفاوت رویکرد ایران و آمریکا

تحقیق و تفحص از حوزه غذا و دارو

گزارش

بررسی میدانی از میدان فردوسی تهران که محل تمرکز 

اصلی دلالان و صرافی‌های پایتخت است، نشان می‌دهد فاصله 

میان نرخ دلار سهمیه‌ای و بازار غیررسمی همچنان امکان 

سوداگری را برای دلالان و به اسم مردم، فراهم کرده است، 

حال سؤال اینجاست با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، 

چرا بازنگری در تخصیص ارز سهمیه‌ای در راستای حفظ ذخایر 

ارزی صورت نمی‌گیرد؟

به گزارش اقتصاد معاصر، این روزها کمی پایین‌تر از میدان 

فردوسی تهران، صف خرید ارز پشت درب‌های صرافی ملی 

و صرافی‌های بانکی که از ساعت حدود 6 صبح تشکیل شده 

است، توجه هر رهگذری را جلب می‌کند.

طبق مصوبه‌ای که دولت دارد، در ازای هر کارت ملی، سالانه 

1000 یورو یا 1100 دلار ارز سهمیه‌ای به متقاضی می‌دهد؛ در حالی 

که مصارف این ارز سهمیه‌ای مشخص نیست و صرفاً مشوقی 

برای افرادی است که اندکی نقدینگی در دست دارند و به جای 

استفاده از تولید یا خرید کالا و فعال کردن بازار، به سمت خرید 

این ارز و ذخیره کردن آن روی می‌آورند که به آن دلار متکایی یا 

دلار خانگی می‌گویند.

ارزی که پس از فروش به سرنوشت انجماد دارایی دچار و از 

چرخه اقتصاد و تولید خارج می‌شود.

شفاف نیست که به چه دلیل در شرایطی که کشور با محدودیت 

منابع ارزی روبه‌روست و با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی، 

مواجه هستیم بخشی از ارز موجود بانک مرکزی همچنان با 

سازوکاری توزیع می‌شود که مصارف نامشخص دارد و فاصله نرخ 

رسمی و غیررسمی آن عملاً امکان کسب سود بدون فعالیت 

اقتصادی را برای دلالان و سودجویان فراهم کرده است.

بررسی میدانی از بازار ارز میدان فردوسی تهران در روز چهارشنبه 

۱۱ شهریور نشان می‌دهد دلار سهمیه‌ای با قیمت حدود ۲۱۲ هزار 

تومان در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و حدود 3 میلیون تومان 

هم کارمزد اخذ می‌شود با این حال همچنان انتظار در صف ارز 

سهمیه‌ای برای عده‌ای جذابیت دارد چون در میدان فردوسی، 

دلالان همان دلار را به قیمت ۲۱۶ هزار تومان از مردم خریداری 

و به قیمت ۲۱۸ هزار تومان به متقاضی بعدی می‌فروشند.

یعنی کسی که به ارز سهمیه‌ای دسترسی پیدا کرده، می‌تواند 

بدون واردات کالا، بدون تولید، بدون صادرات و حتی بدون 

پذیرش ریسک جدی، صرفاً با انتقال دلار از شبکه رسمی به بازار 

غیررسمی از هر هزار دلار چند میلیون تومان سود کسب کند.

دلال نیز همان ارز را با نرخ بالاتر به بازار واسطه‌گری وارد 

می‌کند و حدود دو میلیون تومان هم از این محل ســــــود 

می‌کند، چرخه‌ای باطل که صرفاً به افزایش روزانه بهای 

ارز منجر شده است و در یک معامله هزار دلاری، فاصله 

میان نرخ رسمی و نرخ نهایی بازار در یک روز، به حدود 

شش میلیون تومان می‌رسد.

ارز کشور؛ سرمایه عمومی یا فرصت دلالی؟

بانک مرکزی سوم شهریور از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس 

برای عرضه از طریق شبکه بانکی خبر داد و حتی اعلام کرد 

در صورت افزایش تقاضا، آمادگی 

افزایش حجم عرضه را نیز دارد.

۵۰۰ میلیون دلار در شرایط عادی 

هم رقم کوچکی نیست؛ چه رسد 

به شرایطی که اقتصاد ایران بیش 

از گذشته به حفظ منابع ارزی نیاز 

دارد. اگر حتی بخشی از این منابع 

نه برای نیاز واقعی، بلکه با انگیزه 

بهره‌برداری از اختلاف نرخ خریداری 

شود، در عمل بخشی از منابع ارزی 

کشور به جای تأمین نیاز اقتصادی، 

تبدیل به ماده اولیه بازار واسطه‌گری 

خواهد شد.

قرار بوده عرضه ارز از طریق شبکه 

رسمی، مردم را از بازار غیررسمی 

بی‌نیاز کند؛ اما زمانی که خریدار 

رسمی می‌تواند ارز را تحویل بگیرد 

و دو قدم آن‌طرف‌تر با سود به دلال 

بفروشد، باید پرسید این سیاست 

دقیقاً کدام مشکل را حل کرده 

است؟ در چنین چرخه‌ای، بانک مرکزی اسکناس عرضه 

می‌کند، متقاضی سهمیه ارز را می‌گیرد، ارز با نرخ بالاتر 

به دلال فروخته می‌شــــــود و دلال همان دلار را دوباره به 

متقاضی دیگری می‌فروشد. آنچه باقی می‌ماند، خروج 

ارز از مسیر رسمی و تقســــــیم سود ناشی از اختلاف نرخ 

میان چند واسطه است.

در روزهای کمبود ارز، هر دلار اهمیت دارد

با توجه به محاصره اقتصادی، کاهش صادرات و درآمدهای 

نفتی، یکی از اصلی‌ترین مجاری ورود ارز به کشور تحت فشار 

قرار گرفته و دسترسی ایران به منابع ارز خارجی محدودتر 

شده است؛ در چنین وضعیتی، اولویت سیاست‌گذار باید 

حفاظت حداکثری از منابع ارزی و هدایت آنها برای تأمین 

نیازهای ضروری اقتصاد نظیر دارو، کالاهای اساســــــی، مواد 

اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولیدکننده کند.

بانک مرکزی پاسخ دهد که واقعاً چه توجیهی وجود دارد که 

اسکناس با قیمتی پایین‌تر از بازار در اختیار افرادی قرار گیرد 

که یا از چرخه اقتصاد خارج می‌کنند و یا امکان فروش فوری 

آن برای کسب سود واسطه‌گری دارند؟ بحث بر سر محروم 

کردن مردم از ارز موردنیازشان نیست. بحث بر سر طراحی 

سیاستی اســــــت که میان نیاز واقعی ارزی و تقاضای ناشی از 

اختلاف قیمت تفاوت قائل شود.

تا زمانی که مثل امروز دلار ۲۱۲ هزار تومانی در یک سمت بازار و 

خریدار ۲۱۶ هزار تومانی در سمت دیگر وجود دارد، سیاست‌گذار 

عملاً یک انگیزه مالی و تحریک تقاضا، برای دریافت ارز ایجاد کرده 

است. وجود همین اختلاف کافی است تا بخشی از متقاضیان، 

ارز را نه به دلیل نیاز مصرفی، بلکه به دلیل ســــــود موجود در 

فاصله دو نرخ مطالبه کنند.

در گزارش‌ها و بررسی‌های مربوط به سیاست ارزی کشور نیز 

بارها نسبت به آثار نظام چندنرخی، ایجاد تقاضای کاذب و 

شکل‌گیری رانت ناشــــــی از فاصله نرخ‌ها هشدار داده شده 

است. با این حال، ســــــازوکاری که چنین فاصله‌ای را ایجاد 

می‌کند همچنان ادامه دارد.

بانک مرکزی در شرایطی که خود بر محدودیت منابع و ضرورت 

مدیریت بازار ارز تاکید دارد، باید توضیح دهد چه سازوکاری 

برای این نحوه عرضه ارز و سپس جلوگیری از فروش مجدد ارز 

سهمیه‌ای در بازار غیررسمی در نظر 

گرفته است؟ آیا برای بانک مرکزی 

شفاف است که چه میزان از ارزی 

که تحت این عنوان عرضه می‌شود 

واقعاً صرف نیاز نهایی مردم می‌شود؟

اگر پاسخ روشنی برای این پرسش 

وجود ندارد، ادامه این شیوه تخصیص 

نیازمند تجدیدنظر فوری است. ذخایر 

ارزی کشور نباید به منبع تأمین سود 

بدون ریسک برای سوداگرانی تبدیل 

شود که فاصله میان نرخ رسمی و 

بازار را معامله می‌کنند.

ارزی کشور  در روزهایی که درآمد 

اختلاف  حتی  است،  فشار  تحت 

چند هزار تومانــــــی نیز دیگر یک 

موضوع حاشیه‌ای در بازار فردوسی 

نیست؛ مسئله بر سر نحوه مصرف 

منابعی است که جایگزین کردن آنها 

برای اقتصاد ایران هر روز دشوارتر و 

پرهزینه‌تر می‌شود.

تحریک تقاضا و اتلاف منابع ارزی با دلار سهمیه‌ای

سفره پهن بانک مرکزی برای دلالانسفره پهن بانک مرکزی برای دلالان

دلال نیز همان ارز را با نرخ 
بالاتر به بازار واسطه‌گری وارد 

می‌کند و حدود دو میلیون 
تومان هم از این محل سود 

می‌کند، چرخه‌ای باطل 
که صرفاً به افزایش روزانه 

بهای ارز منجر شده است و 
در یک معامله هزار دلاری، 
فاصله میان نرخ رسمی و 

نرخ نهایی بازار در یک روز، به 
حدود شش میلیون تومان 

می‌رسد

میرهادی رهگشای
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      نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با 

اشاره به شرایط بحرانی تأمین داروهای حیاتی بر ضرورت 

اصلاح نرخ دارو در ســــــامانه‌های بیمه‌گر پیش از ابلاغ به 

داروخانه و تعمیم پوشش بیمه‌ای به داروهای خارجی در 

صورت کمبود داخلی یا تشخیص پزشک تأکید کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، با اشاره به شکایات مردمی و 

گزارشات دریافتی، از وضعیت بحرانی تهیه برخی اقلام دارویی 

در کشور خطاب به وزیر بهداشت و درمان گفت: بسیاری از 

بیماران به دلیل گرانی، کمبود و یا اختلاف قیمت‌های مصوب 

سازمان غذا و دارو با میزان پوشش سازمان‌های بیمه‌گر، در 

شرایط دشواری برای تأمین داروهای حیاتی خود قرار دارند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تصریح کرد: 

قیمت برخی اقلام دارویی همچون مرکاپتوپورین، آمفوتریسین 

بی‌و لیپوزومال پیش از آنکه به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ 

شود و تحت پوشش عملیاتی آن‌ها قرار گیرد، در سامانه‌های 

مرتبط با وزارت بهداشت درج شده و به داروخانه‌ها ابلاغ 

می‌شود که این موضوع باعث پرداخت اختلاف قیمت توسط 

بیماران و بروز نارضایتی شده است.

وی با توجه به اینکه تأخیر در اصلاح قیمت دارو در سامانه‌های 

غذا و دارو تا اعمال قیمت جدید توسط بیمه موجب پرداخت 

یک ماه هزینه‌های گزاف از سوی بیمار می‌شود، پیشنهاد 

داد تا قیمت اقلام دارویی ابتدا در سامانه‌های سازمان‌های 

بیمه‌گر اصلاح شود.

حاجی دلیگانی به چالش تضاد میان پوشــــــش بیمه‌ای 

واقعیت‌های بازار دارو پرداخت و گفت: برخی از اقلام دارویی 

در کشور دارای هر دو نسخه داخلی و خارجی هستند، اما 

متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر صرفاً نسخه داخلی را تحت 

پوشش قرار داده‌اند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوردار در مجلس بر 

لزوم بازنگری در سیاست‌های پوششی سازمان‌های بیمه‌گر 

تأکید کرد و افزود:‌ به دلیل عدم توزیع نسخه داخلی برخی 

داروها از جمله انسولین نوومیکس و آمپول زولدورو نیک 

اسید، بیماران ناچار می‌شوند برای نجات جان خود به سراغ 

نسخه‌های خارجی بروند و درنتیجه، مبالغی را به عنوان 

»مابه‌التفاوت« از جیب خود پرداخت کنند.

تعمیم پوشش بیمه به داروهای خارجی در صورت کمبود داخلی 

یا تشخیص پزشک

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ارائه 

راهکاری برای این معضل، اذعان کرد: در صورت احراز عدم 

تولید نسخه داخلی پیشنهاد می‌شود به‌صورت موقت و تا 

زمان رفع مشــــــکل، نوع خارجی در پوشش سازمان‌های 

بیمه‌گر قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به 

تأکید پزشک معالج برای مصرف داروهای خارجی به دلیل 

عوارض دارویی یا عدم پاسخ درمانی خاطرنشان کرد: متأسفانه 

برخی از این داروها )دراوی پاکلی تاکسل، رمیکید و ستوکسی. 

مآب( تحت پوشش بیمه قرار ندارند و هزینه بسیار قابل 

توجهی خصوصاً برای بیماران صعب‌العلاج ایجاد می‌کند.

حاجی دلیگانی در ادامه پیشنهاد کرد تا سازمان‌های بیمه‌گر 

بر اساس مستندات لازم و گواهی پزشک معالج همکاری لازم 

را برای پوشش هزینه‌های نوع خارجی داروها داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با توجه به افزایش قیمت 

بسیاری از اقلام دارویی،‌ نسبت به عدم به‌روزرسانی به موقع 

میزان ارز تخصیصی برای هر دارو تأخیر در اعمال این تغییرات 

انتقاد کردد و گفت: اغلب بیماران مجبورند داروی خود را با 

پرداخت سهم ارز دریافت کنند این در حالی است که بیشتر 

بیماران نیازمند دریافت سهم ارز بیماران خاص و صعب‌العلاج 

هستند و هزینه‌های بالایی جهت درمان متحمل می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: تسریع در بررسی تمامی موارد مطرح 

شده و حل مشکلات بیماران ضرورتی حیاتی است.

 جهش ۲ برابری قیمت
 لوازم خانگی

        تورم لوازم خانگی در مردادماه از تورم عمومی کشور فاصله 

گرفت؛ قیمت این کالاها در یک سال ۱۱۷.۸ درصد افزایش یافت 

و تورم ماهانه آن نیز به ۴.۷ درصد رسید.

تازه‌ترین آمار تورم مردادماه تصویری از تداوم فشار قیمتی بر 

خانوارها ارائه می‌دهد؛ در شرایطی که تورم ماهانه کل کشور در 

مردادماه ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد و تورم سالانه 

۶۹.۹ درصد ثبت شده، گروه لوازم خانگی با ثبت تورم‌های ۴.۷ 

درصدی، ۱۱۷.۸ درصدی و ۷۹.۳ درصدی به ترتیب در سه شاخص 

ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، افزایش قیمت شدیدتری را تجربه 

کرده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد لوازم خانگی در هر سه 

شاخص تورمی، بالاتر از میانگین کل کشور قرار گرفته است. تورم 

ماهانه این گروه ۱.۳ واحد درصد بیشتر از تورم عمومی بوده و در 

شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز فاصله به ۲۸.۸ واحد درصد می‌رسد. در 

تورم سالانه هم لوازم خانگی با نرخ ۷۹.۳ درصد، ۹.۴ واحد درصد 

بالاتر از تورم کل کشور قرار دارد. این شکاف به آن معناست که افزایش 

قیمت لوازم خانگی نه‌تنها هم‌پای رشد عمومی قیمت‌ها حرکت 

نکرده، بلکه با سرعت بیشتری قدرت خرید خانوار را تحت فشار 

قرار داده است. اهمیت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۷.۸ درصدی لوازم 

خانگی از آن جهت است که این شاخص، سطح قیمت‌ها را با مرداد 

سال گذشته مقایسه می‌کند. به بیان ساده، هزینه خرید سبدی 

مشابه از لوازم خانگی در مرداد امسال به‌طور متوسط بیش از دو 

برابر سال گذشته شده است. در چنین شرایطی، خرید کالاهایی 

مانند یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، تلویزیون و سایر لوازم 

ضروری خانه از یک خرید مصرفی معمول به تصمیمی سنگین برای 

خانوار تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، تورم ماهانه ۴.۷ درصدی این 

گروه نشان می‌دهد فشار قیمتی در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه 

دارد و صرفاً ناشی از جهش قیمت در ماه‌های گذشته نیست. وقتی 

قیمت‌ها در یک ماه نیز نزدیک به ۵ درصد افزایش پیدا می‌کنند، 

حتی خانوارهایی که خرید خود را به تعویق انداخته‌اند با خطر 

افزایش دوباره هزینه مواجه می‌شوند. این روند می‌تواند رفتار 

مصرف‌کننده را به سمت تعویق خرید، تعمیر کالاهای قدیمی، 

خرید کالای دست‌دوم یا انتخاب مدل‌های ارزان‌تر سوق دهد؛ 

روندی که نشانه‌هایی از آن در بازار کالاهای دست‌دوم نیز دیده 

می‌شود. در این میان، تورم سالانه ۷۹.۳ درصدی لوازم خانگی 

نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت این گروه در یک بازه طولانی‌تر 

تثبیت شده و فشار آن موقتی نیست. از سوی دیگر، تورم سالانه 

کل کشور در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسیده و حتی برای برخی 

دهک‌های هزینه‌ای، نرخ‌های بالاتری ثبت شده است؛ به‌طوری 

که تورم سالانه دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده است.

بنابراین، ارقام مردادماه را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان رشد قیمت 

چند قلم کالای بادوام تفسیر کرد. لوازم خانگی از جمله کالاهایی 

است که خرید آن معمولاً به درآمد و پس‌انداز خانوار وابسته 

است و جهش قیمت آن مستقیماً زمان خرید و الگوی مصرف 

را تغییر می‌دهد. 

خ دارو در سامانه‌های بیمه‌گر   افزایش نر
پیش از  ابلاغ به داروخانه‌ها

اخبار

       انباشت املاک و پروژه‌های نیمه‌تمام در بانک‌های ناتراز، نه تنها مشکل 

نقدینگی را حل نمی‌کند، بلکه با ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی، زیان پنهان را به 

آینده منتقل کرده و اصلاح ترازنامه را معوق می‌کند.

ناترازی بانک‌ها تنها حاصل فاصله میان منابع و مصارف یا رشد مطالبات غیرجاری 

نیست؛ بخش مهمی از این مشکل به انباشت دارایی‌هایی بازمی‌گردد که در ظاهر 

ارزشمند، اما در عمل فاقد نقدشوندگی کافی هستند. پروژه‌های نیمه‌تمام، املاک 

تجاری، شرکت‌های زیرمجموعه، مطالبات مشکوک‌الوصول و دارایی‌هایی که 

سال‌ها در ترازنامه باقی مانده‌اند، نمونه‌هایی از این وضعیت به شمار می‌روند.

در چنین شرایطی، بانک ممکن است یک ملک یا پروژه را با ارزش دفتری بالا 

ثبت کند، اما نتواند آن را به‌موقع بفروشد یا به وجه نقد تبدیل کند؛ بنابراین، 

ارزش اسمی دارایی لزوماً به معنای توانایی آن برای جبران کسری نقدینگی یا 

تقویت سرمایه بانک نیست. اگر ارزش روز دارایی کمتر از رقم ثبت‌شده باشد، 

فاصله میان این دو رقم به زیان انباشته و کاهش سرمایه بانک منجر خواهد 

شد.مسئله اصلی درباره این دارایی‌ها فقط قیمت روز نیست؛ بلکه باید مشخص 

شود مالکیت آن‌ها قطعی است یا نه امکان فروش فوری وجود دارد یا نه چه 

میزان بدهی و تعهد حقوقی به آن‌ها مرتبط است و سهم واقعی بانک از ارزش 

نهایی دارایی چقدر خواهد بود.

ارزش‌گذاری و انتقال؛ حلقه حساس اصلاح ترازنامه

برای خروج دارایی‌های غیرمولد از ترازنامه، نخست باید ارزش‌گذاری مستقل، 

به‌روز و قابل راستی‌آزمایی انجام شود. ارزش‌گذاری صرفاً بر پایه قیمت‌های 

پیشنهادی یا گزارش‌های داخلی بانک نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. 

در مورد املاک، وضعیت سند، کاربری، محدودیت‌های ثبتی، بدهی‌های مالیاتی، 

بدهی به پیمانکاران و میزان پیشرفت پروژه باید هم‌زمان بررسی شود.

در پروژه‌های نیمه‌تمام نیز ارزش فعلی دارایی با ارزش پس از تکمیل تفاوت 

دارد. هزینه تکمیل، زمان لازم برای بهره‌برداری، شرایط بازار و احتمال تغییر 

کاربری، همگی بر ارزش واقعی اثر می‌گذارند. از این رو، انتقال دارایی به شرکت 

مدیریت دارایی، صندوق، نهاد واسط یا شرکت‌های تابعه بانک، تنها زمانی به 

اصلاح ترازنامه کمک می‌کند که انتقال با قیمت منصفانه و در برابر مابه‌ازای 

واقعی انجام شود.اگر بانک دارایی را با قیمت غیرواقعی به نهاد وابسته منتقل 

کند، ممکن است در ظاهر حجم دارایی‌های منجمد کاهش یابد، اما زیان 

اقتصادی آن همچنان در ساختار بانک باقی بماند. همچنین تهاتر دارایی با 

بدهی یا واگذاری آن به اشخاص مرتبط، بدون رقابت و شفافیت، می‌تواند 

ریسک ایجاد زیان جدید و تعارض منافع را افزایش دهد.امیررضا مصلح یک 

کارشناس بانکی با اشــــــاره به اینکه اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز از مرحله 

شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها آغاز می‌شود، گفت: در بسیاری از موارد، 

مسئله اصلی کمبود دارایی نیست؛ بلکه کیفیت، قابلیت نقدشوندگی و ارزش 

واقعی دارایی‌هایی است که در صورت‌های مالی بانک ثبت شده‌اند. ممکن 

است یک بانک حجم قابل‌توجهی ملک، پروژه نیمه‌تمام یا سهام شرکت‌های 

غیربانکی داشته باشد، اما این دارایی‌ها در کوتاه‌مدت امکان تبدیل شدن به 

نقدینگی را نداشته باشند.وی افزود: ارزش دفتری یک دارایی، الزاماً با ارزش 

اقتصادی و قیمت قابل تحقق آن برابر نیست. ارزش دفتری ممکن است بر 

مبنای قیمت خرید، هزینه‌های انجام‌شده یا ارزیابی‌های قدیمی ثبت شده 

باشد؛ در حالی که برای تصمیم‌گیری درباره اصلاح ترازنامه، باید مشخص شود 

دارایی امروز با چه قیمتی و در چه مدتی قابل فروش است.

این کارشناس بانکی ادامه داد: در ارزش‌گذاری املاک تجاری، تنها مساحت 

و موقعیت ملک اهمیت ندارد. وضعیت سند، کاربری، بدهی‌های مالیاتی، 

عوارض، حقوق اشخاص ثالث، محدودیت‌های ثبتی، وجود مستأجر یا بهره‌بردار 

و همچنین هزینه‌های نگهداری باید در محاسبات لحاظ شود. اگر این عوامل 

نادیده گرفته شود، ارزش اعلام‌شده ممکن است با مبلغی که واقعاً از فروش 

دارایی به دست می‌آید تفاوت زیادی داشته باشد.

وی گفت: در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام نیز باید بین ارزش فعلی و ارزش احتمالی 

پس از تکمیل تفاوت قائل شد. گاهی بانک ارزش پروژه را بر مبنای درآمد آینده یا 

قیمت نهایی پس از بهره‌برداری محاسبه می‌کند، اما هزینه تکمیل، زمان اجرای 

پروژه، ریسک افزایش قیمت مصالح و شرایط بازار را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرد. 

چنین رویکردی می‌تواند موجب ثبت دارایی با ارزش بیش از واقع شود. وی 

افزود: انتقال دارایی به شرکت‌های مدیریت دارایی، صندوق‌ها یا شرکت‌های 

تابعه بانک، به‌خودی‌خود به معنای اصلاح ترازنامه نیست. معیار اصلی این است 

که آیا در برابر خروج دارایی، وجه نقد، دارایی باکیفیت‌تر یا مطالبات قابل وصول 

وارد ترازنامه شده است یا نه. اگر تنها مالکیت دارایی از یک شرکت وابسته به 

شرکت وابسته دیگری منتقل شود، بدون آنکه نقدینگی ایجاد شود، مشکل 

اقتصادی بانک حل نخواهد شد.این کارشناس بانکی تأکید کرد: واگذاری به 

اشخاص مرتبط یا تهاتر دارایی با بدهی باید با شفافیت کامل، ارزیابی مستقل 

و سازوکار رقابتی انجام شود. در غیر این صورت، احتمال انتقال دارایی با قیمت 

غیرواقعی، ایجاد تعارض منافع و پنهان ماندن زیان وجود دارد.وی ادامه داد: 

بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید علاوه بر رقم واگذاری، کیفیت معامله را 

نیز بررسی کنند؛ یعنی مشخص شود دارایی به چه قیمتی، به چه شخصی، با 

چه روش مزایده‌ای و در برابر چه مابه‌ازایی منتقل شده است. همچنین باید 

اثر معامله بر نسبت کفایت سرمایه، نقدینگی، اضافه‌برداشت و زیان انباشته 

بانک اندازه‌گیری شود. مصلح افزود: اصلاح واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که 

ارزش‌گذاری محافظه‌کارانه، ذخیره‌گیری کافی و برنامه زمان‌بندی‌شده برای 

فروش یا تعیین تکلیف دارایی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، انتقال 

دارایی ممکن است فقط یک عملیات حسابداری باشد و نه اقدامی برای رفع 

ناترازی. شفافیت در این فرآیند، شرط اعتماد سپرده‌گذاران و جلوگیری از انتقال 

زیان بانک به منابع عمومی است.بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانکی به 

دلیل وجود پرونده‌های حقوقی، دعاوی مالکیت، اختلاف با پیمانکاران یا ابهام 

در وثایق، قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند. طولانی شدن رسیدگی قضایی نیز 

باعث می‌شود ارزش اقتصادی دارایی در گذر زمان کاهش یابد و هزینه نگهداری، 

مالیات، استهلاک و بدهی‌های مرتبط افزایش پیدا کند.با این حال، صرف وجود 

پرونده حقوقی به معنای بی‌ارزش بودن دارایی نیست. باید احتمال موفقیت 

بانک در دعوا، زمان تقریبی تعیین تکلیف، هزینه دادرسی و اجرای حکم و ارزش 

قابل وصول پس از کسر تعهدات محاسبه شود. ثبت چنین دارایی‌هایی با ارزش 

کامل، بدون در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش یا احتمال عدم وصول، می‌تواند 

تصویر نادرستی از وضعیت بانک ارائه کند. راهکار مؤثر، تشکیل پرونده جامع 

برای هر دارایی، تعیین متولی مشخص، انتشار اطلاعات قابل اتکا و تفکیک 

دارایی‌های قابل فروش از دارایی‌های نیازمند تعیین تکلیف قضایی است. در 

مواردی که بازگشت دارایی یا وصول طلب قطعی نیست، بانک باید ذخیره کافی 

شناسایی کند تا زیان پنهان به دوره‌های بعد منتقل نشود.

دارایی‌های بلوکه‌شده بانک‌ها؛
 غول خفته در ترازنامه که بیدار نمی‌شود

هسته سخت تورم در  کانال 30  تا 40 درصد

         افت شتاب تورم ماهانه هنوز به کاهش پایدار تورم کالاها و 

خدمات و انتظارات تورمی منجر نشده است.

 تازه‌ترین آمارهای تورم در مردادماه 1405 تصویری دوگانه از وضعیت 

قیمت‌ها ارائه می‌دهد؛ از یک سو، سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها 

نسبت به ماه‌های پرتنش ابتدای سال کاهش یافته و از سوی دیگر، 

تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه همچنان در سطوح بسیار بالا قرار 

دارند. این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده 

که در آن کاهش شتاب تورم با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها 

یکسان نیست و بخش‌هایی از تورم، به‌ویژه در کالاهای غیرخوراکی، 

خدمات و مسکن، چسبندگی بیشتری از خود نشان می‌دهند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خانوارهای کشور 

در مردادماه به 3.4 درصد رسید. این رقم در تیرماه 3.1 درصد بود 

و اگرچه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال فاصله محسوسی دارد، 

اما همچنان به معنای افزایش قابل‌توجه سطح قیمت‌ها در یک 

ماه است. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به 89 

درصد و تورم سالانه به 69.9 درصد رسید.

در واقع، آنچه در ماه‌های اخیر تغییر کرده، بیش از آنکه »سطح 

تورم« باشد، سرعت افزایش قیمت‌ها است. به بیان دیگر، اگر 

تورم ماهانه از ارقام بسیار بالای ابتدای سال فاصله گرفته باشد، 

قیمت‌ها همچنان از سطح بالای ایجادشده در ماه‌های گذشته 

حرکت می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود کاهش تورم ماهانه با 

تأخیر خود را در تورم سالانه و احساس عمومی خانوارها نشان دهد.

تورم کالاها؛ بخش مهمی از فشار هنوز باقی است

داده‌های بانک مرکزی تصویر روشن‌تری از این چسبندگی ارائه 

می‌کند. بر اساس گزارش این بانک، تورم ماهانه در مردادماه 

3.7 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 84.4 درصد و تورم متوسط سالانه 

65.1 درصد بوده است. اما تفکیک کالا و خدمات نشان می‌دهد 

فشار تورمی در این دو بخش یکسان نیست. شاخص بهای کالا در 

مردادماه نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش یافته، اما در مقایسه 

با مرداد سال گذشته 121.5 درصد رشد کرده است. تورم متوسط 

12 ماهه کالاها نیز به 92.2 درصد رسیده است. در مقابل، تورم 

نقطه‌ای خدمات 49.3 درصد و تورم سالانه این بخش 40.2 درصد 

گزارش شده است. این ارقام یک نکته مهم را نشان می‌دهد: حتی 

اگر بخشی از فشار تورمی ناشی از شوک‌های مقطعی در خوراکی‌ها 

و کالاهای پرنوسان کاهش پیدا کند، تورم در سایر اجزای سبد 

مصرفی همچنان می‌تواند برای مدت طولانی بالا باقی بماند.

به همین دلیل، برای ارزیابی مسیر آینده تورم نمی‌توان تنها به 

تورم ماهانه یا حتی تورم عمومی نگاه کرد. رفتار قیمت خدمات، 

اجاره، کالاهای بادوام و سایر اقلامی که با تأخیر نسبت به شوک‌های 

ارزی و هزینه‌ای تعدیل می‌شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اجاره؛ نمونه‌ای از چسبندگی تورم خدمات

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تورم چسبنده، بازار اجاره است. 

طبق گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه اجاره‌بها در تیرماه 5.7 

درصد و در مردادماه 6 درصد بوده است؛ بنابراین در شرایطی که 

انتظار می‌رود با کاهش شتاب تورم عمومی، قیمت‌ها نیز به تدریج 

آرام شوند، هزینه مسکن همچنان با سرعت بالایی افزایش پیدا 

کرده است.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که اجاره‌بها معمولاً مانند 

قیمت برخی کالاهای مصرفی به سرعت با کاهش تقاضا یا افت 

یکباره نرخ ارز تعدیل نمی‌شود. قراردادهای اجاره، هزینه‌های 

ساخت و نگهداری، قیمت مسکن و انتظارات مالکان، همگی 

می‌توانند باعث شوند کاهش تورم با وقفه به این بخش منتقل شود.

در چنین شرایطی، حتی اگر تورم خوراکی‌ها برای چند ماه آرام‌تر 

شود، افزایش مستمر اجاره و خدمات می‌تواند بخش قابل‌توجهی 

از فشار هزینه‌ای خانوار را حفظ کند.

چرا تورم سالانه به سرعت پایین نمی‌آید؟

تورم سالانه اساساً شاخصی با رفتار کندتر است. این نرخ، تغییر 

متوسط شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به ماه جاری را نسبت 

به دوره مشابه ســــــال قبل اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین حتی 

اگر تورم ماهانه برای چند ماه کاهش پیدا کند تا زمانی که ارقام 

جدید جایگزین رشدهای بالای ماه‌های گذشته در محاسبه 12 

ماهه نشوند، تورم سالانه با سرعت زیادی پایین نخواهد آمد. از 

این منظر، تفاوت میان داده‌های ماهانه و سالانه در مردادماه نباید 

به‌عنوان تناقض آماری تلقی شود. تورم ماهانه 3.4 درصدی مرکز آمار 

یا 3.7 درصدی بانک مرکزی به معنای 

توقف افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه 

صرفاً نشان می‌دهد سرعت افزایش 

قیمت‌ها نسبت به دوره‌های پرشتاب 

گذشته کمتر شده است. حتی در صورت 

تداوم این روند، برای کاهش محسوس 

تورم سالانه نیاز به چندین ماه ثبت تورم 

ماهانه پایین و باثبات وجود دارد.

روند  می‌تواند  که  حلقه‌ای  انتظارات؛ 

کاهش تورم را متوقف کند

اما بخش مهم‌تر ماجرا به انتظارات 

تورمی بازمی‌گردد. در اقتصادی که 

خانوار و بنگاه انتظار افزایش قیمت 

در ماه‌های آینده را داشــــــته باشند، 

کاهش تورم ماهانه لزوماً به کاهش 

سریع انتظارات منجر نمی‌شود.

گزارش

نااطمینانی‌های غیراقتصادی، ریسک‌های سیاسی و خارجی، 

نوسانات بازار ارز و ابهام نسبت به هزینه‌های آینده تولید واردات، 

می‌توانند باعث شوند خانوارها و فعالان اقتصادی همچنان افزایش 

قیمت را محتمل بدانند. در این وضعیت، مصرف‌کننده ممکن 

است خرید برخی کالاها را جلو بیندازد و تولیدکننده یا فروشنده 

نیز برای قیمت‌گذاری، هزینه جایگزینی آینده را مبنا قرار دهد.

به این ترتیب، انتظارات تورمــــــی می‌تواند خود به عاملی برای 

ماندگاری تورم تبدیل شود؛ حتی زمانی که برخی شاخص‌های 

ماهانه نشانه‌هایی از آرام‌تر شدن بازار نشان می‌دهند.

فاصله میان »آرامش بازار« و »احساس گرانی خانوار«

داده‌های مرکز آمار درباره مناطق روستایی نیز نشان می‌دهد 

فشار تورمی در سراسر کشور یکسان نیست. تورم نقطه‌به‌نقطه 

مناطق روستایی در مردادماه به 108.4 درصد رسیده و در 9 استان 

کشور این نرخ بالاتر از 100 درصد ثبت شده است.

از سوی دیگر، فاصله تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای در مردادماه 

به 10.7 واحد درصد رسیده است؛ در حالی که این فاصله در تیرماه 

9.6 واحد درصد بود. تورم سالانه برای دهک دوم 78.3 درصد و 

برای دهک دهم 67.6 درصد ثبت شده است.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد »تورم متوسط« الزاماً تجربه یکسانی 

برای همه خانوارها ایجاد نمی‌کند. خانواری که سهم بیشتری از 

درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و خدمات ضروری می‌کند، 

ممکن است تورم بسیار بالاتری از نرخ کل احساس کند.

به همین دلیل، حتی در صورت کاهش تورم ماهانه، انتظارات 

عمومی و احساس گرانی می‌تواند با وقفه بیشتری اصلاح شود.

هسته سخت تورم کجاست؟

بررسی هم‌زمان داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد 

مسئله اصلی در مرحله فعلی، صرفاً شوک‌های مقطعی قیمت 

نیست؛ بلکه بخشی از افزایش قیمت‌ها در ساختار هزینه‌ای اقتصاد 

تثبیت شده است. تورم بالای کالاها، رشد مستمر اجاره‌بها، تورم 

خدمات و نااطمینانی نسبت به هزینه‌های آینده، مجموعه‌ای را 

شکل داده‌اند که می‌توان از آن به‌عنوان »هسته سخت تورم« یاد 

کرد؛ بخشی که با یک یا دو ماه کاهش تورم ماهانه از بین نمی‌رود.

از این منظر، اگرچه کاهش شتاب تورم ماهانه در تیر و مرداد می‌تواند 

نخستین نشانه آرام‌تر شدن بازارها باشد، اما برای عبور از تورم بالا، 

صرفاً پایین آمدن تورم ماهانه کافی نیست. آنچه اهمیت بیشتری 

دارد، تداوم این روند، کاهش نوسانات ارزی، ثبات هزینه‌های تولید 

و مهم‌تر از همه، اصلاح انتظارات تورمی است.

در غیر این صورت ممکن است 

اقتصاد برای مدتی با تورم ماهانه 

پایین‌تر مواجه شود، اما تورم سالانه 

و سطح عمومی قیمت‌ها همچنان 

در سطوح بالا باقی بماند و خانوارها 

کاهش محسوسی در هزینه‌های 

زندگی احساس نکنند.

بنابراین آزمون اصلی سیاستگذار 

در ماه‌های آینده نه صرفاً کاهش 

تورم  درصــــــدی  دواحد  یا  یک 

ماهانه، بلکه شکستن چرخه‌ای 

است که در آن افزایش قیمت‌ها، 

انتظارات تورمی را بالا می‌برد و 

انتظارات تورمی نیز به نوبه خود، 

قیمت‌گــــــذاری بنگاه‌ها و رفتار 

تأثیر  تحت  را  مصرف‌کنندگان 

قرار می‌دهد.

تورم بالای کالاها، رشد 
مستمر اجاره‌بها، تورم 
خدمات و نااطمینانی 

نسبت به هزینه‌های آینده، 
مجموعه‌ای را شکل داده‌اند 

که می‌توان از آن به‌عنوان 
»هسته سخت تورم« یاد 
کرد؛ بخشی که با یک یا دو 
ماه کاهش تورم ماهانه از 

بین نمی‌رود
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